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 چكيده

دست آمـده و از حيـث درجـه     باورهاي ديني بايد مستند به معرفتي باشند كه از حيث منطقي با روشي معتبر به

ري آن در كـارگي  اعتبار منطقي و حجيت معرفت حاصل از برهان انباشتي كه به. معرفت نيز به حد يقين برسند

مباحث عقيدتي در اين دوران در حال گسترش است، تاكنون با دقت بررسي نشده و كساني كه از اين برهان 

اي بـراي تقريـر يـك برهـان      همچنين تاكنون ضابطه. اند فرض گرفته برند، اعتبار و حجيت آن را پيش بهره مي

وشي تحليلـي و بـر مبنـاي منطـق سـنتي، نخسـت       ما در اين پژوهش به ر. انباشتي معتبر و منتج ارائه نشده است

گانه، مقـدمات   صورت يك قياس منتج منطقي ارائه خواهيم داد و با تعيين شروطي سه تقريري از اين برهان به

تواند حداقل معرفـت لازم بـراي افـاده حجيـت در      دهيم كه اين برهان مي آن قياس را اثبات كرده و نشان مي
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  بيان مسئله

برهـان  «. هاي آن، اثبات برهاني يا استدلالي است باورهاي ديني نياز به اثبات دارند و يكي از روش
ــل انباشــتي«، »انباشــتي ــرائن برهــان مبت«و » دلي ــر مجموعــه ق ــي ب هــايي از اصــطلاحِ  كــه ترجمــه» ن

»cumulative argument «عنـوان   تازگي به كنند كه به هستند، از يك الگوي استدلال حكايت مي
حلي براي مقابله با اشـكالات واردشـده بـر يكايـك دلايـل اثبـات وجـود خـدا توسـط برخـي            راه

پترسون (دانان مسيحي  و الهي) Swinburne, 2004, P19؛ 303، ص1391ديويس، (فيلسوفان دين 
معناي اصـطلاحي آن   به» برهان انباشتي«لفظ برهان در . ارائه شده است) 167، ص1393و ديگران، 

در علم منطق نيست و حق آن است كه با توجه به معـادل انگليسـي و نيـز ثمـرة منطقـي ايـن شـيوه        
جاكـه ايـن شـيوة اسـتدلال در آثـار گونـاگون       كار ببريم؛ امـا ازآن  استدلال، تعبير دليل انباشتي را به

  .بريم تسامح از همين اصطلاح رايج بهره مي خوانده شده، ما نيز به» برهان انباشتي«فارسي، 

ويـژه در علـوم اسـلامي     هب ـ ،هاي مشابه برهـان انباشـتي از ديربـاز در علـوم مختلـف      لاستدلا
كـار گرفتـه شـده و بـه      هرجال ب ، فقه، اصول فقه و)117ص، 3ج ،1394سبحاني، ( ازجمله كلام

) 9ص، 1398خطيبـي،  ( »استقراء فقهي«و » تجميع قرائن«، »تراكم ظنون«هاي مختلفي ازجمله  منا
  .شود يشناخته م

  :استدلال، به مثال زير توجه كنيد ةبراي آشنايي بيشتر با اين شيو

ك عـادت داشـته   شما به اين ترافي .طولاني قرار داريد يفرض كنيد درون خودرو در ترافيك
ايجـاد شـده، امـا     ،خاطر چراغ قرمزي كـه پانصـدمتر جلـوتر اسـت     هب وضعيتدانيد كه اين  يو م

كند و شـما بـا قاطعيـت بـه او      ياست، احتمال وقوع تصادف را مطرح مشم كه همراهتان  تدوس
كم زمان توقـف شـما در ترافيـك زيـادتر از      مك .»اينجا هميشه همين وضع است! نه«: گوييد يم

بينيـد كـه از خودروهـاي خـود پيـاده شـده و        ياي از رانندگان را م هشود و عد يمعمول م اندازه
كـه صـداي آژيـر خودروهـاي      يدرحـال  ؛رونـد  يسمت جلـو م ـ  به شتاببرخي آهسته و برخي با 

در خيابـان سـمت چـپ خـود دو خـودروي اورژانـس و يـك خـودروي          ،شنويد يامدادي را م
اكنـون  . رونـد  يچهـارراه م ـ  ويبه س ـ شتابر جهت عكس خيابان با بينيد كه د ينشاني را م شآت
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كنيد، در انتهاي ترافيـك، حجـم    يخود نگاه م روي روبهشما هم از خودرو پياده شده و وقتي به 
هـا، بـا    ناين شـواهد و كنـار هـم قـرار دادن آ     ديدنحال، شما با  دراين. نيدبي يزيادي از دود را م

 اسـت  يد كه پانصدمتر جلوتر تصادفي رخ دادهياب يو اطمينان مشويد  داستان مي مدوست خود ه
  .اند و خودرويي هم آتش گرفته است هكم افرادي مجروح شد تكه دس

شدن زمان توقف، پياده شدن رانندگان از خودروهاي خـود، عبـور خودروهـاي     ياگر طولان
فرضية تصـادف منجـر    توانست يشد، نم يتنهايي درنظر گرفته م هكدام بدود، هر ديدنامدادي و 

تنهـا احتمـال    هاما مجموع اين شـواهد، ن ـ . سوزي را با اين جزئيات توجيه كند شبه جراحت و آت
  .كند يبلكه در روشن شدن جزئيات آن نيز به ما كمك م ،كند يوقوع اصل فرضيه را تقويت م

ن انباشـتي در  نقش اجـزاي برهـا    .                         اي از برهان انباشتي باشد   ه          تواند نمون   ي م   ،  شد      بيان         مثالي كه 
ييـد  أورزشـي هسـتند كـه يكـديگر را متقـابلاً ت      گـروه تقويت نتيجه برهـان ماننـد اعضـاي يـك     

 هاي يك زنجيره قياسي به شيوه خطي بر يكديگر مبتني نيسـتند  هاما اين اجزا مانند حلق ؛كنند يم

  ).149ص، 1391ديويس، (

روشـي كـه در آن بـا    «: ف كنـيم گونه تعري ـ نتوانيم برهان انباشتي را اي يم ،با اين توضيحات
هـا، ميـزان معقوليـت و     نيك بـاور و ايجـاد هميـاري بـين آ     انباشت و تجميع تمام ادله و شواهد

  .»شود ييا ابعاد مختلف آن روشن م ،يابد يموجه بودن آن باور افزايش م

اسـتدلالي   ،اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا برهان انباشـتي در چـارچوب منطـق سـنتي    
ن مسئله اسـت كـه   بررسي اي ،آيد يا خير؟ مقصود از اعتبار منطقي در اين بحث يمشمار  هب معتبر

بخشـي بـراي مـا     تاي با چـه ميـزان معرف ـ   هلحاظ ساختاري و محتوايي، چه نتيجبرهان انباشتي از
كند؟ آيا برهان انباشتي از حيث ساختاري در چارچوب اشَكال منـتج منطقـي اسـت؟     يحاصل م

مانـد؟ حاصـل آن يقـين     يبـاقي م ـ  آور باشد يا در حد ظنّ نتواند يقي ياستدلال مآيا حاصل اين 
  بالمعني الاخص يا يقين بالمعني الاعم يا درجات كمتري از معرفت است؟

ت ي ـيـك از درجـات معرفتـي، حج    مپرسش ديگر اين است كه نتيجه برهان انباشتي در كـدا 
 يعنـي  ؛اسـت  فقه اصول علم در آن صطلاحيا معناي تحقيق، اين در تيحج از ما دارد؟ مقصود
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 ـ به را خود متعلق تواند يم انباشتي برهان آيا  و منجزيـت  شـخص  بـراي  كـه  كنـد  اثبـات  اي هگون
  .)116ص، 1377مختاري مازندراني، ( آورد؟ فراهم را ريتمعذّ

گيريم؛ يكي بررسي  يبراي بررسي اعتبار منطقي برهان انباشتي در دو موضع بحث را پيش م
هــاي منطقــي از حيــث  تبررســي مــواد آن صــور ،ورت منطقــي برهــان انباشــتي و ديگــريصــ

آيـد كـه بتـوان     يم ـشمار  هبرهان انباشتي درصورتي ازلحاظ منطقي دليل معتبر ب. شناختي تمعرف
هاي مباشر، قيـاس،   ليعني انواع استدلا ،بخش استدلال ههاي نتيج تآن را در قالب يكي از صور

همچنـين در گـام بعـد بايـد ببينـيم محتـوايي كـه در ايـن سـاختار          . قـرار داد  ،استقرا و يـا تمثيـل  
شناختي كافي برخوردار است يـا نـه؟ امـا     تآيا از ارزش معرف ،بخش قرار گرفته هاستدلاليِ نتيج
ــ ــه، ارزش        تارزش معرف ــأليف ادلّ ــه ت ــت؟ در مرحل ــه معناس ــه چ ــا ب ــافي در اينج ــناختي ك ش

كم ظنّـي باشـند و محتواهـايي     تشده دس همحتواهاي انباشت شناختي كافي به اين است كه تمعرف
در مرحلـه  . دانيم يمعتبر منارا ) شك، وهم، كذب( دارند شناختي كمتر از ظنّ تكه ارزش معرف

يعني بايد نشان دهيم كه دليل انباشـتي   ؛استنتاج نيز بايد كبراي كلي برهان انباشتي را اثبات كنيم
  .ردتواند دليلي كافي فراهم آو يم

در ادامه و در بخش حجيت برهان انباشتي، محصـول معرفتـي ايـن برهـان را از حيـث حجيـت       
دهيم كه محصـول معرفتـي ايـن     كنيم؛ يعني نشان مي داشتن در درجات مختلف معرفت بررسي مي

و اطمينان منجزيت و معـذريت را بـراي   ) شناختي اعم از يقين منطقي و روان(برهان در سطح يقين 
  .حال اين حجيت در بعضي درجات، ذاتي است و در بعضي ديگر، جعلي. كند فراهم ميمكلفّ 

  تقرير برهان انباشتي. 1

يت برهان انباشـتي را بررسـي كنـيم، بهتـر اسـت آن را در      براي اينكه بتوانيم اعتبار منطقي و حج
ر قـرار  ازجمله مدعاي اصلي برهان را تحت نظ ـ ،چارچوب يك استدلال بياوريم و مقدمات آن

طـوركلي ايـن اسـت كـه اجتمـاع و       انباشتي بـه شده در شيوه استدلال  مدعاي اصلي لحاظ. دهيم
توانـد   يم ـ -بـا هـم هميـاري داشـته باشـند     پشتيبان هم بـوده و  نحوي كه آن ادلّه  هب -انباشت ادلّه 
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  .درپي داشته باشدتري را بيشمعرفتي  دستاورد

مرحله اول عبارت است از تأليف و تشكيل يـك  . ديند توليد برهان انباشتي دو مرحله دارافر
دليل انباشتي از يكايك ادلّة يك مدعا و مرحله دوم، مرحله ضميمه كردن دليل انباشتي به يـك  

  .گيري مطلوب است هكبراي كلي براي نتيج

كنـد   محقق نخست همه دلايل موجود و بالفعل درباره يك مدعا را اسـتقراء مـي  : توضيح اينكه
پـردازد و بـه ايـن نتيجـه      يابد؛ سـپس بـه بررسـي آن دلايـل مـي      ل پنج دليل مستقل را ميمثا و براي

بـا  . تنهـايي تـوان و قـدرت كـافي بـراي اثبـات مـدعا را ندارنـد         رسد كه اين دلايل هركـدام بـه   مي
حـل،   راه. دستيابي به اين نتيجه، او درپي راهي است براي رسيدن به دليل كافي و قدرتمند بر مـدعا 

ادلهّ ناكافي و ايجاد يك دليل انباشتي براي دستيابي به دليل كافي اسـت؛ زيـرا محقّـق ايـن      انباشت
تنهايي براي اثبات آن ناكافي هسـتند انباشـته    هرگاه ادلهّ يك مدعا كه به«قضيه را پذيرفته است كه 

بـا لحـاظ    اكنـون . »توانند دليلي كافي براي مدعا ايجاد كرده و آن را اثبـات كننـد   شوند، آنگاه مي
سـازد   گيري از قضيه قضيه مـذكور، اسـتدلالي مـي    نحو انباشتي، و بهره كردن همه ادلهّ يك مدعا به

او براساس اين استدلال، ايـن  . كه دليل انباشتي در صغراي آن و قضيه فوق در كبراي آن قرار دارد
  .في هستندشده براي مدعا، براي اثبات آن كا كند كه دلايل انباشته نتيجه را اعلام مي

تـوان بـه    ينم) يقين منطقي يا يقين بالمعني الاخص( بديهي است كه از انباشت ادلّه غيريقيني
درپـي   جديـدي  منطقـي  ةنيـز ثمـر  ) يقـين منطقـي  ( يقين منطقي دست يافت و انباشت ادلّه يقيني

رفـت  مقصود ما از دليل كافي براي مدعا در اين بحث، دليلي است كـه مفيـد مع   ،بنابراين .ندارد
  .شناختي باشد ناطميناني يا يقين روا

يند تأليف دليل انباشتي و حدود و شرايط آن اهاي آينده، درباره مرحله اول فر بحث مياندر 
منطقي و مشتمل بر يـك كبـراي    يكه استدلالرا اما مرحله دوم اين فرايند  ،سخن خواهيم گفت

  :كنيم يتقرير م ،كلي است

  ؛تدليلي انباشتي اس X )1مقدمه 
  ؛هر دليل انباشتي دليلي كافي براي مدعاست )2مقدمه 



  ۱۳۹۹پاييز و زمستان ، ۱۳سال هفتم، شماره دوم، پياپي ، معارف منطقي»     ٧٢«

  

  .دليلي كافي براي مدعاست X )نتيجه

مقدمه دوم است كه نياز به اثبات دارد و مدعاي اصلي، روشن است كه  بالابا توجه به تقرير 
  .در ادامه به بررسي آن خواهيم پرداخت

  بررسي اعتبار منطقي برهان انباشتي. 2

مطـابق   ،ندا شبخ تاگرچه معتبر و معرف ،برهان انباشتي مانندهايي  لند كه استدلاباور برخي براين
شناسـي   ت، امـا از ديـدگاه معرف ـ  )389-387ص، 1390ويـن رايـت،   ( با معيارهاي منطقي نيستند

دسـت   بـه هـاي معتبـر    لاز طريـق اسـتدلا   تنهـا اسلامي و منطق سنتي، هر معرفت تصديقيِ نظـري  
 ؛از طريقي غير از طريـق اسـتدلال منطقـي ممكـن نيسـت     » ود معرفتيصع«اصطلاح در و  آيد مي

زاده،  نحسـي (داننـد   يهاي موجـود در منطـق سـنتي نم ـ    ههاي استدلال را منحصر در را هاگرچه را
هـاي   لاسـتدلا  ءتـوان جـز   يدر ادامه نشان خواهيم داد كه برهـان انباشـتي را م ـ  ). 404ص، 1394

  .معتبر منطقي دانست

  بر استدلال در منطقهاي معت تصور. 3

بندي كلي بـه دو قسـم اسـتدلال مباشـر و اسـتدلال       مدليل يا استدلال در علم منطق در يك تقسي
تنها توسط يـك قضـيه    ،در آنذهن استدلال مباشر استدلالي است كه . شود يغيرمباشر تقسيم م
، 1389فـر،  مظ( يابـد  يانتقال م) كه عبارت است از صدق يا كذب قضيه ديگر(معلوم به مطلوب 

نقيض، عكس مستوي، عكـس   :ند ازا تهستند كه عبار قسمهاي مباشر هشت  لاستدلا). 184ص
نقيض موافق، عكس نقيض مخالف، نقض محمـول، نقـض طـرفين، نقـض موضـوع و اسـتدلال       

شـود،   ينيز خوانده م» استدلال«يا » دليل«، »تحج«استدلال غيرمباشر كه در منطق . مباشر بديهي
اي كـه از   هشود؛ قضـي  يها به قضيه ديگري روي آورده م نز قضاياست كه توسط آاي ا همجموع

بـراي تشـكيل اسـتدلال غيرمباشـر سـه راه      ). 187صهمان، (آيد  يدست م آن مجموعه قضايا به
انـد كـه    هدانـان تصـريح كـرد    قمنط ـ. »تمثيـل «و » اسـتقراء «، »قياس« :ند ازا توجود دارد كه عبار
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اسـتدلال   ،بنـابراين  .به قياس اسـت  ها آن ياس هستند و در واقع بازگشتاستقراء و تمثيل نوعي ق
  ).109ص، 1ج، 1383يزدي،  مصباح(تر  ممعنايي عا البته به ؛توان قياس ناميد يغيرمباشر را م

  بررسي صورت استدلال و ماده برهان انباشتي در مرحله اول. 3-1

هم پيوستن دلايل مختلف يك مـدعا   و به مرحله اول فرايند تشكيل برهان انباشتي، مرحله تأليف
تـر يـا دليـل     كه اشاره شد، مقصود ما از دليـل كامـل   چنان. تر است براي تشكيل يك دليل كامل

  .شناختي باشد كم مفيد معرفت اطميناني يا يقين روان كافي در اين بحث دليلي است كه دست

نـد، ازلحـاظ صـورت بايـد     تك دلايلي كه قرار است با هم دليل انباشـتي را تشـكيل ده   كت
توانيم در اينجا تعيين كنيم كه همگـي بايـد قيـاس     ياما نم ،هاي معتبر منطقي باشند لاستدلا ءجز

نـه نـوع اسـتدلال اهميـت دارد و نـه يـك        ،در اينجا ،در واقع. باشند يا استقراء يا استدلال مباشر
و  اشـند لال مباشر و غيرمباشـر ب توانند تركيبي از چند استد ييعني دلايل م ؛ها نسنخ بودن همه آ

ليف دليـل انباشـتي لازم و ضـروري    أامـا آنچـه در ت ـ  . يا تركيبي از چند قياس، اسـتقراء و تمثيـل  
عكـس   اننـد م ،هـاي كـاذب در اسـتدلال مباشـر     تكارگيري نسب هاين است كه محقّق از ب ،است

، نقـضِ طـرفينِ   مستويِ سالبة جزئيه، عكس نقيض موجبه جزئيـه، نقـضِ موضـوعِ موجبـه جزئيـه     
همچنـين اگـر دلايـل قياسـي در دسـت دارد، شـروط قيـاس در ادلّـه         . بپرهيـزد ... سالبة جزئيه يا 

  .رعايت شده و هركدام مطابق با شكل و ضربي از اشكال منتج قياس باشند

اكنـون ايـن پرسـش    . يك كنار هم قرار دهـيم  به در دليل انباشتي، بايد اجزا يا همان ادلهّ را يك
هـا   دهيم تا دليل انباشتي بسازيم، آيـا آن  شود كه وقتي دلايل مدعايي را كنار هم قرار مي مطرح مي

هـا   ها برقرار است؟ اگر ميان آن شوند يا اينكه ارتباط تأثير و تأثرّي ميان آن صرفاً كنار هم نوشته مي
دي خواهـد  ها چـه دسـتاور   ارتباطي نيست و هيچ تأثيري بر يكديگر ندارند، پس كنار هم بودن آن

ها ارتباطي برقرار است، آيا آن ارتباط به شكل قياس مركـب اسـت يـا خيـر؟      داشت؟ اگر ميان آن
اي نيسـت؛ امـا    اگر قياس مركب است، پس دليل انباشتي صرفاً جعل اصطلاح است و موضوع تازه

  اگر چيزي غير از قياس مركب است، پس كيفيت تأثير و تأثر ادلهّ بر يكديگر چگونه است؟
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 ةن اجـزاي آن رابط ـ ميـا زيرا قياس مركب قياسي است كه  ؛ليل انباشتي قياس مركب نيستد
كـه نتيجـه    گونـه  دينب است؛ قياس مركب از تركيب چند قياس تشكيل شده. طولي برقرار است

امـا دليـل انباشـتي چنـين      ؛)241ص، 1389مظفـر،  (اي براي قياس بعدي است  هيك قياس مقدم
اي عمل كنند كه همه بـا   هگون در دليل انباشتي، اجزا بايد به. ود نداردن اجزاي خميااي  پيوستگي

 ؛شـناختي كـاهش دهنـد    نهم احتمال خلاف مدلول خود را تا حد حصول اطمينان يـا يقـين روا  
 چهـل مـثلاً  ( چشـمگيري كـدام احتمـال خـلاف    تك لحاظ شـوند، در هر  كيعني اگر آن ادلّه ت

تـا   دهكنيم، اين احتمـال خـلاف بـه     يا را با هم لحاظ مه ناما هنگامي كه آ ،وجود دارد) درصد
  شود؟ ياحتمال خلاف كاسته م ،اما چگونه با انباشت ادلّه. دياب يدرصد يا كمتر كاهش م پنج

  :دهيم يمسئله را در قالب مثالي توضيح م

. اقامـه كنـيم   aخواهيم دليلي انباشتي بر صدق ادعاي نبوت حضرت محمد يفرض كنيد م

امـا نتيجـه    انـد،  درسـت لحـاظ صـورت   دهيم كـه از  يمنظور چند قياس منطقي ترتيب مبراي اين 
 ـ برآمده ،ي بودن نتايجظنّ. ها ظنّي است نآ امـا   ؛هاسـت  لي بـودن مقدمـه دوم ايـن اسـتدلا    از ظنّ

  .يمگذار يها فرض را بر يقيني بودن م ناول آ ةمقدم بارهدر

  :aدلايل صدق ادعاي نبوت حضرت محمد

ــل اول ــدمح )دلي ــ aم ــ تامان ــت؛ امان ــان تدار اس ــر   هداري نش ــت؛ ه ــتگويي اس اي از راس
  .اي از راستگويي را دارد هنشان aاي از راستگويي را دارد؛ پس محمد هداري نشان تامان

اي از  هقـدم بـودن در ادعـا نشـان     تقدم اسـت؛ ثاب ـ  تدر ادعاي خود ثاب aمحمد )دليل دوم
اي از راسـتگويي را دارد؛ پـس    هنشـان  ،اسـت  قدم تراستگويي است؛ هركس در ادعاي خود ثاب

  .اي از راستگويي را دارد هنشان aمحمد

دنبـال منفعـت    هدنبـال منفعـت شخصـي نيسـت؛ ب ـ     هدر ادعـاي خـود ب ـ   aمحمد )دليل سوم
دنبـال منفعـت    هاي از راستگويي اسـت؛ هـركس در ادعـاي خـود ب ـ     هشخصي نبودن در ادعا نشان

  .اي از راستگويي را دارد هنشان aا دارد؛ پس محمداي از راستگويي ر هنشان ،شخصي نيست

مطابق فطرت و عقل است؛ هركس كلامش مطـابق فطـرت و    aكلام محمد )دليل چهارم
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  .راستگوست aراستگوست؛ پس محمد ،عقل است

برابـر  نخواسـتن در   مـزد خواهـد؛   ينم ـ مـزد ها  نبراي خدمتش به انسا aمحمد )دليل پنجم
اي  هنشـان  ،خواهد ينم مزدها  نهركس براي خدمتش به انسا ؛استاي از راستگويي  هخدمت نشان

  .اي از راستگويي را دارد هنشان aاز راستگويي را دارد؛ پس محمد

هـا را ظنّـي    فرض كرديم كـه مقدمـه اول تمـام دلايـل بـالا قطعـي هسـتند، امـا مقدمـه دوم آن         
عقلا و عمـوم مـردم بـه آن     شواهدي كه براي راستگويي بيان كرديم، شواهدي هستند كه. دانستيم

تنهايي قدرت زيادي بـراي اثبـات راسـتگويي شـخص در ادعـايش       كنند، اما آن شواهد به اعتنا مي
  .كند آوري از جانب خداوند را مطرح مي ويژه زماني كه ادعاي بزرگي همچون پيام ندارند؛ به

را افزايش و احتمال تواند احتمال صدق  اما چطور اجتماع اين شواهد در مثال صدق نبوت، مي
راسـتگويي و  . در ادعاي خودش يا راستگوسـت و يـا دروغگـو    aكذب را كاهش دهد؟ محمد

توانـد   ها مي هايي دارد كه انسان با توجه به آن ها و علامت دروغگويي نزد عقلا و عموم مردم نشانه
راسـتگويي   داري نشـانه و علامـت   گـوييم امانـت   وقتي مي. حكم به يكي را بر ديگري ترجيح دهد

تواند علامت دروغگـويي باشـد و مـوارد     است، خيانت در امانت كه در مقابل آن قرار دارد نيز مي
  .كنيم هاي راستگويي و دروغگويي را در پنج مورد منحصر مي ما در اينجا نشانه. ديگر

 aاي از راسـتگويي را دارد؛ پـس محمـد    هداري نشـان  تهـر امان ـ ... « كـه  گـوييم  يوقتي م ـ
اثبات  aايم يك علامت راستگويي را براي محمد هتنها توانست ،»ي از راستگويي را داردا هنشان

جـه  خاطر ظنّي بودن نتيه كه ب يدرحال ؛كرده و يك علامت دروغگويي را درباره او حذف كنيم
هـم   ،ايـن احتمـال خـلاف   . وجـود دارد  چشـمگيري  صـورت  و بزرگي ادعا، احتمال خـلاف بـه  

از احتمال وجود چهـار   برآمدهداري است و هم  تابطه راستگويي با اماني بودن راز ظنّ برخاسته
يم، اگرچـه  افـزاي  يدليـل اول م ـ  وقتي دليل دوم را به. است aنشانه دروغگويي ديگر در محمد

كننـد   ياما در عمل، دليل اول و دوم با هم تعامل م ،شود ين دو دليل ارتباطي منطقي ايجاد نمميا
شـدن دليـل سـوم،     فـزوده بـا ا . رسـانند  يهاي دروغگويي را به عدد سـه م ـ  نشانهو تعداد احتمالي 

يابـد و   يهـاي دروغگـويي كـاهش م ـ    نشـانه ترتيب تعداد احتمالي  چهارم و پنجم به اين جمع، به
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بنابراين، اجتمـاع ايـن ادلّـه، در مجمـوع پـنج نشـانه       . شوند يم افزودههاي راستگويي  نشانهتعداد 
ايـن  . كنـد  يبات كرده و پنج نشـانه دروغگـويي را از او نفـي م ـ   اث aراستگويي را براي محمد

و افـزايش   aنحو بسيار مؤثري موجـب كـاهش احتمـال دروغگـويي محمـد      ها به ياثبات و نف
  .شود، تا جايي كه احتمال دروغگويي ديگر قابل اعتنا نخواهد بود ياحتمال راستگويي او م

هـا و تـأثير و تأثرّشـان بـر يكـديگر       نآ تا اينجا از صورت دلايل يك مدعا و كيفيت تـأليف 
هـاي   لكار رفته در اسـتدلا  هيم اين است كه مقدمات ببيفزايمطلب ديگري كه بايد . سخن گفتيم

كه مفيـد سـطحي    يوهميات و مشبهات يا قضاياي مانند ،يك مدعا، نبايد از سنخ قضاياي كاذب
هاي يك مدعا بايد  لبلكه در استدلا ،تشكيل شده باشد ،مخيلات انندم ،از علم و معرفت نيستند

كـم مقـدمات    تيا مقدمات اطميناني و يا دس ـ) معناي اعم معناي اخص يا به به( از مقدمات يقيني
  .ظنّي استفاده شود

سه شـرط را   ،درباره مرحله اول از تشكيل دليل انباشتي گفته پيشبندي مطالب  جمعمنظور  هب
 دارايكـه  را اي از ادلّـه   هكنيم و از اين پـس تنهـا مجموع ـ   يبراي يك دليل معتبر انباشتي ارائه م

  :ناميم يم» دليل انباشتي« ،شرايط زير باشند

  .هاي منتج استدلال منطقي باشد تهريك از ادلّه مطابق با صورتي از صور )شرط اول

، اطمينـاني يـا   )معنـاي اعـم   معناي اخص يا به به( هريك از ادلّه از قضاياي يقيني )شرط دوم
  .ي تشكيل شده باشدظنّ

نحوي بر يكـديگر تـأثير و تـأثر داشـته باشـند كـه احتمـال         دلايل انباشته شده به )شرط سوم
  .شناختي بالا ببرد نصدق نتيجه را تا حد اطمينان يا يقين روا

وابسـته   ،اما تحقق شرط سـوم  ،است پذير تحقق دو شرط اول، توسط قواعد منطقي تشخيص
  .و بايد با معيار عقلايي سنجيده شودبه فهم عرفي و عقلايي است 

نـاميم و در   ينم ـ» دليل انباشـتي «باشد، ما آن را  بالااگر انباشتي از ادلّه فاقد يكي از سه شرط 
مـا از دليـل انباشـتي،     پردازيم، مقصـود  يادامه كه به كبراي استدلال مرحله دوم برهان انباشتي م

  .باشد بالاتنها همان چيزي است كه داراي شرايط 
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  بررسي صورت استدلال و ماده برهان انباشتي در مرحله دوم. 3-2

كنـيم   ييند تشكيل برهان انباشتي تقريري ارائه كرديم و اكنون مشخص ماما براي مرحله دوم فر
  :هاي منطقي است ليك از استدلا كه اين تقرير از سنخ كدام

  ؛دليل انباشتي است X )1مقدمه 
  ؛لي كافي براي مدعاستهر دليل انباشتي دلي )2مقدمه 

  .دليلي كافي براي مدعاست X )نتيجه

مصـداقي از يـك    X درواقـع،  .اي شخصيه و جزئي اسـت  هقضي بالا،مقدمه يكم در استدلال 
مقدمه دوم نيز قضية موجبـه  . دليل انباشتي معتبر است كه شرايط آن را در بخش قبل بيان كرديم

نشـان  بـراي   .»ل انباشتي دليلي كافي بـراي مدعاسـت  هر دلي« :گوييم يدر اين قضيه م. كليه است
منظـور مـا از دليـل انباشـتي، تنهـا دليلـي اسـت كـه شـرايط          كه گوييم  يصدق اين قضيه م دادن

آن شرايط باشـد، ايـن قضـيه در     داراياگر دليل انباشتي ما . در بخش قبل را داشته باشد يادشده
صـدق مقدمـه اول و دوم ايـن     ،بنابراين. شود ياي جزئيه م هقضي وگرنه ؛كلّيت خود صادق است

همچنـين مقصـود   . استدلال، به اين است كه شروط تأليف دليل انباشتي در آن لحاظ شده باشـد 
توانـد   يشرايطش، م همهاين است كه دليل انباشتي با رعايت » دليل كافي بودن براي مدعا«ما از 

نتيجـه ايـن   . دآور دسـت  بهاطميناني را  شناختي و در جايي ظنّ ندر برخي موارد قطع و يقين روا
  .اي شخصيه و جزئي است هقضي ،»نتيجه تابع اخس مقدمتين است«دو مقدمه طبق قاعدة 

با توجه به اينكه قياس، استدلال به عام بر خاص و حركت از كلي به جزئي اسـت و   ،بنابراين
ع نتيجه منطبق شـود،  يك مقدمه كلي در قياس وجود دارد تا حكم آن بر موضو كم دستاينكه 

شـمار   هرا از سنخ قياس منطقـي و منطبـق بـر ضـرب سـوم از شـكل اول ب ـ       بالاتوانيم استدلال  يم
همچنـين  . در شكل اول قياس، حد وسط در صغري محمول است و در كبـري موضـوع  . آوريم

. و نتيجـه آن موجبـه جزئيـه اسـت     شود يضرب سوم آن از موجبه جزئيه و موجبه كليه تشكيل م

نه محصـوره جزئيـه، امـا ايـن جـايگزيني       ،اي شخصيه است هبته در استدلال ما، مقدمه اول قضيال
  .است درستكند و منطقاً  يخللي به فرايند استنتاج وارد نم
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4 .يت برهان انباشتيبررسي حج  

اگـر  . بخشي اجزاي دليل انباشتي را ظنّ عادي يـا ظـنّ غيراطمينـاني دانسـتيم     كمترين ميزان معرفت
كـم   ا مفيد ظنّ غيراطميناني باشند، طي فرايندي كه توضيح داديم، حاصل انباشـت ادلـه دسـت   اجز

. رسـد  ظنّ اطميناني خواهد بود و در شرايطي از اين هم فراتر رفته و به مرتبه يقين بالمعني الاعم مي

  .شود داوري درباره درجه معرفت برهان انباشتي در اين سطح با معياري عقلايي انجام مي

ايـن التـزام كـه    . هاي اعتقادي التزام قلبي يا ايمان داشته باشيم هبه گزاربايد  دينيباورهاي ر د
يعني معرفتـي كـه تكليـف     ؛نوعي عمل است بايد بر معرفتي استوار باشد كه حجيت داشته باشد

ر اكنـون بنـاب  . كند و اگر خطا باشد نيز ما را نـزد پروردگـار معـذور بـدارد     يقلبي ما را كفايت م
يـت هـر سـطح را در    توانـد داشـته باشـد، حج    يسطوح معرفتي مختلفي كه يك برهان انباشتي م

  .كنيم ياعتقادات بررسي م

4-1 .يت يقينبررسي حج  

بـه  ) بالمعني الاخص، بالمعني الخاص و بالمعني الاعم(يت معرفت يقيني در هر سه قسم آن حج
 نظـر  در كـه  جـازمى  اعتقاد«براي » قطع«ح در علم اصول از اصطلا. شود يطريقي واحد اثبات م

 ،1ج ،1389 مركـز اطلاعـات و مـدارك اسـلامي،    (برنـد   يبهـره م ـ  »اسـت  مطـابق  واقـع  با قاطع
قطـع  . گوينـد  ييت يقين سخن مو ذيل همين اصطلاح از حج) 244ص، 2007حسيني، ؛ 639ص

 ـ( » ِ    ُ      َ        ِ ْ ِ       ٍ  َ ـ ً    إ بانة  بعض أ جزاء الج ر م  من بعـض  ف ص ل ا   «در لغت به معناي  ) 276ص، 8ج، 1414منظـور،   ناب

اينكـه قطـع در   . يعني آشكار كردن اجـزاي يـك شـيء از يكـديگر از طريـق جداسـازي       ؛است
 معناي اصطلاحي معادل علم و يقين قرار گرفته است، برگرفته از همين معناي جداسـازي اسـت  

 بـا  بقمطا ثابت اعتقاد« از است عبارت »علم« اينكه به توجه با. )327ص، 9ج، 1360مصطفوي، (

 جهـل  علـم،  شـامل  را قطـع  دليـل،  همـين  بـه  و است قطع از اخص علم كه شود مى معلوم ،»واقع

 متـرادف  يقـين  و علـم  بـا  قطع اصولى، هاى كتاب از بعضى در. دانند مى تقليدى اعتقاد و مركب

 مطـابق  واقـع  با قاطع نظر در كه جازمى اعتقاد«يعني  ،اول نظر انپژوهشگر اما است، شده دانسته



  ٧٩«     تي در اثبات باورهاي دينييت برهان انباشبررسي تحليلي اعتبار منطقي و حج«  

  

  .)639ص ،1ج ،1389 مركز اطلاعات و مدارك اسلامي،( اند هبرگزيد را »ستا

يت قطع بـه ايـن معناسـت كـه قطـع و      حج. اند هقطع را همه انديشمندان اسلامي حجت دانست
در واقـع قطـع، تكليـف را    . شـود  ييقين نسبت به تكليف، سبب ثبوت تكليـف بـراي شـخص م ـ   

حت مجـازات در صـورت مخالفـت بـا آن قـرار      موضوع براي حكم عقل به وجوب امتثال و ص
  ).21ص، 2ج، 1405صدر، ( دهد يم

مرحـوم آخونـد   . اند نيازي از برهان شده براي اثبات حجيت قطع، برخي قائل به بداهت و بي
: دانند نياز از برهان مي خراساني ضمن بيان معناي حجيت قطع، آن را امري صريح، وجداني و بي

قه جزماً و كونه موجباً لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم و و لزوم الحركه على طب«
العقاب على مخالفته و عذراً فيما أخطأ قصوراً و تأثيره في ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد 

  ).258، ص1409آخوند خراساني، (» و حاكم فلا حاجه إلى مزيد بيان و إقامه برهان

انـد عمـل بـه قطـع عـدل       اند، ازجمله اينكـه گفتـه   دلايلي را بيان كردهبرخي نيز براي حجيت قطع 
است و مخالفت با آن ظلم به مولاست و از اين جهت حجيت قطع را از صغريات قاعده حسـن عـدل   

حجيـت  : گويـد  پـذيرد و پـس از نقـد آن مـي     اما شهيد صدر اين دليل را نمي. اند و قبح ظلم قرار داده
كبـراي آن هـم مـولا    . ت كه صغراي آن عبارت است از قطع به حكم مولاقطع به شكل استدلالي اس

در ايـن  . بودن مولا، يعني واجب الاطاعه بودن اوست و نتيجه آن، ثبوت تكليف بـراي مكلّـف اسـت   
  ).28، ص4، ج1417صدر، (ميان، نياز به واسطه قرار دادن هيچ مقدمه ديگري نيست 

  يتي ذاتي است؛ يعنـي قطـع حجيـتش را از راه ديگـري بـه جـز ذات خـودش      حجيت قطع حج
). 22، ص2، ج1405همـو،  (شود  كند و در هيچ حالي منجزيت و حجيت آن ملغي نمي كسب نمي

گونه بيان شده است كه اگر حجيت قطع وابسـته بـه دليلـي ديگـر      دليل ذاتي بودن حجيت قطع اين
ل قطعـي باشـد، دربـاره ايـن دليـل هـم       اگر دلي. باشد، آن دليل يا دليلي قطعي است و يا دليلي ظنيّ

اگـر حجيـت   . انجامد شود كه حجيتش به چيست و اين پرسش از حجيت به تسلسل مي پرسيده مي
تـر از ظـنّ    ارزش تـر و كـم   قطع بخواهد با دليلي ظنيّ اثبات شود، به اين معناست كـه قطـع ضـعيف   

ثبات حجيت بايـد امـر منتهـي بـه     بنابراين، براي ا. كه بطلان اين مطلب آشكار است است؛ درحالي
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  ).15، ص2، ج1388سبحاني، (چيزي شود كه حجيت را در ذات خود دارد 

اگر حاصل معرفتي يك استدلال، يقين بالمعني الاخص، يقين بالمعني الخـاص   ،نتيجه اينكه
ن آيا يقين بالمعني الاعم باشد، التزام قلبي و عملي بـه نتيجـه آن اسـتدلال واجـب اسـت و اگـر       

  .نبود، شخص نزد خداوند معذور استهم نتيجه مطابق با واقع 

روشن است كه حج ؛يـت آن در اعتقـادات نـدارد   يت قطع در تكاليف شرعي تفاوتي بـا حج 
جا و در هر زمان و مكـان و شـرايطي    ، يعني در همهيت قطع ذاتي استگوييم حج يزيرا وقتي م

توانـد  ييت دارد و حتي شارع نيز نماين قطع حج يعنـي   ؛يـت آن را در مـواردي سـلب كنـد    حج
ذاتـي  تـوان   نميزيرا  ؛يقين بالمعني الاخص حجت است و لاغير تنها ،تواند بگويد در عقايد ينم

  .شيء را از آن سلب كرد

4-2 .اطمينان( يت ظنّ اطمينانيبررسي حج(  

 سـكين، ت آرامـش،  آراميـدن، قـرار گـرفتن، آسـايش،    : اطمينان در لغت فارسي عبارت اسـت از 

ن، تـيقّ  اعتقـاد،  و اعتمـاد  و خـاطرجمعي  امنيت، شنودي،وخ و آرام، خرسندي و قرار آسودگي،
، 2ج، 1377دهخـدا،  ( چيـزي بـاره  در نداشـتن  ترديـد  يقـين و  بـه  رسـيدن  از ناشـي  خاطرجمعي

» طمن«در لغت عرب و قرآن كريم نيز اطمينان از ريشه ). 298ص، 1ج، 1388معين، ؛ 2881ص

، 1ج، 1409فراهيـدي،  ( سكون، آرامش و ايمان يافتن، سكون پس از اضطراب: عبارت است از
ــ؛ 422ص ــور،  نابـ ــار، ؛ 277ص، 6ج، 1375طريحـــي، ؛ 268ص، 13ج، 1414منظـ ، 1375مهيـ
  ).525ص، 1ج، 1412راغب اصفهاني، ؛ 90ص

در يقـين  . شود شناختي با توجه به اقسام ديگر علم روشن مي معناي اطمينان در اصطلاح معرفت
در يقـين بـالمعني الاعـم احتمـال     . المعني الاخص، احتمال خلاف عقلـي و منطقـي وجـود نـدارد    ب

اما در ظنّ و درجـه بـالاي آن،   . خلاف عقلي وجود دارد، ولي احتمال خلاف عقلايي وجود ندارد
اما تفـاوت درجـه   . يعني اطمينان هم احتمال خلاف عقلي وجود دارد و هم احتمال خلاف عقلايي

. اني با ديگر درجات در اين است كه احتمال خـلاف عقلايـي در آن بسـيار نـاچيز اسـت     ظنّ اطمين
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شـود كـه در آن    بنابراين، اطمينان در اصطلاح انديشمندان مسلمان به بالاترين مرتبه ظنّ گفتـه مـي  
دليل بسيار ناچيز بودن اين احتمال، از ديگر مراتـب   احتمال خلاف عقلي و عقلايي وجود دارد و به

صـدرالمتألهين ايـن مرتبـه از ظـنّ را كـه      ). 41، ص1395محمـدي،  (تـر اسـت    برتر و با ارزشظنّ 
همچنين اين مرتبـه از  ). 140- 139، ص1363شيرازي، (بالاترين مراتب آن است، علم ناميده است 

، قطـع      ّ             ّ                 ّ                  ظنّ اطمينـانى، ظـنّ متـأخم بـه علـم، ظـنّ قـوى       ظنّ، يعني اطمينان را علم عادي، ظنّ غالب، 
، 1428؛ تحسين، 641، ص1389مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، (اند  قطع عرفي ناميدهعادي و 

: گويـد  ؛ براي نمونه، شيخ انصاري مـي )138، ص1379زاده،  ؛ قلي211، ص1387؛ ولايي، 202ص

 احتمـال  إلقـاء  فـي  تسـامحاً  لـو  و عرفـاً  العلـم  عليه يطلق و النفس إليه يسكن الذي الاطمئناني  الظنّ«

همچنـين آيـت االله جـوادي آملـي نيـز از علـم عـادي و        ). 214، ص1، ج1416انصاري، (» الخلاف
معيار و ميزان در اعتبار و پذيرش دستاورد عقـل، حصـول يقـين    «: گويد گونه سخن مي اطمينان اين

يا اطمينان عقلايي است و واقعيت اين است كه عقل عرفي در بسياري مـوارد بـه طمأنينـه عقلايـي     
كند، به اين مصـاديق وسـيعِ    شناسي دين را تأمين مي گوييم عقل منبع معرفت كه ميزماني . رسد مي

  ).70، ص1398جوادي آملي، (» طمأنينه عرفي و عقلايي نيز نظر داريم

اي بـالاتر از يقـين اسـت     هاين معنا، مرتب. رود يكار م هب» باور و ايمان«معناي  گاهي اطمينان به
آيد كه انسان بـه   يوضيح اينكه، در مواردي پرشمار پيش مت. كه از تصرفات واهمه مصون است

بسياري از افراد يقين  ،براي نمونه ؛پذيرد يولي هنوز از القائات قوه واهمه اثر م ،مطلبي علم دارد
رد و قـادر بـه فعاليـت نيسـت، ولـي بـر اثـر        ادارند كه جسد انسان مرده تفاوتي با اجسام ديگر ند

اين ناشي از آن است كـه يقـين هنـوز    . اندن كنار جسد هراس دارندتصرفات قوه واهمه از تنها م
نظر ما در اين تحقيق معناي مورد). 43ص، 1395محمدي، ( نرسيده است» باور و ايمان«به مرتبه 

  .رود يكار م هشناختي است كه در دانش منطق و اصول فقه هم ب تهمان معناي معرف

ايشـان بـراي اثبـات    . ينان و علم عـادي هسـتند  يت اطمقائل به حج يانعموم متكلمان و اصول
يـك نگـرش ايـن اسـت كـه در علـم        ؛يت اطمينان دو نگرش كلي نسبت به اطمينـان دارنـد  حج

نيازمنـد   ديگـر  معتبرِنـا خود معتبر نيست و همچون امـور   يخود هب و امارات مفيد ظنّ اصول، ظنّ
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، حتـي ظـنّ   يـت ظـنّ  اعتبـار و حج  ،رو نازاي ـ. ه شرعي يا عقلـي اسـت تـا آن را معتبـر سـازند     ادلّ
يـت آن ذاتـي و   يعني برخلاف قطع كه حج ؛طول آن است نه در عرض قطع، بلكه در ،اطميناني

در نگـرش ديگـر بـه مسـئله،     . يت ظنون غيرذاتي و نيازمنـد جعـل اسـت   نياز از جعل بود، حج يب
شود ييت آن ذاتي دانسته ماطمينان در عرض قطع قرار گرفته و حج.  

4-2-1. آن يت اطمينان با نگرش ذاتي بودنحج  

سيره عقلا بر احراز علمي واقع است، اما ايشان مـواردي را كـه احتمـال     ،علامه طباطباييبه باور 
نظام معاش اجتماعي  وگرنه زيراد؛ آورن يم شمار بهخلاف آن ناچيز باشد در حكم احراز علمي 

بسيار نـاچيز  ها  آن كه احتمال خلافهايي  هريت اطمينان و ديگر اماحج ،بنابراين. شود يم آشفته
دسـتيابي بـه    هاي راهبلكه در عرض آن است؛ يعني اطمينان خود يكي از  ،است، نه در طول قطع

اين امر مستلزم عدم تمـايز ميـان قطـع و    . يت نيز اعتبار داردواقع است كه بدون نياز به جعل حج
 ـ  معناست كه اطمينان ني ناطمينان نيست، بلكه بدي ت اسـت ز در كنار قطع و نـه در طـول آن، حج 

  ).185ص، 2جتا،  يطباطبايي، ب(

. دانـد، محقـق نراقـي اسـت     انديشمند ديگري كه حجيت اطمينان را ذاتـي و در عـرض قطـع مـي    

  ).435، ص1375نراقي، (داند  نياز از دليل و برهان مي ايشان اين حجيت علم عادي يا اطمينان را بي

يـت اطمينـان را بـه    بر كتاب اصولي شـهيد صـدر، حج  خود نيز در تعليقه فقيه عاملي  لشيخ آ
  ).341ص، 1425صدر، ( استناد اينكه اطمينان كاشفيت از واقع دارد، ذاتي دانسته است

4-2-2 .يت اطمينان با نگرش جعلي بودن آنحج  

اينجا به دو دليـل   ما در. ميت اطمينان را ذاتي ندانيم، بايد براي اثبات آن استدلال بياورياگر حج
  :كنيم يهستند استناد م پذيرفتنينظر دلايل  كه به

  سيره عقلا و امضاي شارع بر حجيت اطمينان -دليل اول. 4-2-2-1

شهيد صدر پس از بيان دليلي بر ذاتي بـودن حجيـت اطمينـان، دليلـي ديگـر را از حيـث تعبـدي و        
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كه ادعاي ذاتي بـودن حجيـت را نپـذيريم،    كند تا در صورتي  جعلي بودن حجيت اطمينان بيان مي
به بيان ايشان، سيره عقلائيه كه با سكوت شـارع  . به اين دليل تمسك كنيم و آن سيره عقلائيه است

امضا شده است، دليلي بر حجيت اطمينان است، اما شرط تمام بودن ايـن اسـتدلال را قطعـي بـودن     
  ).118، ص2، ج1405صدر، (دانسته است  سيره عقلائيه و قطعي بودن سكوت شارع نسبت به آن

  علم نيافتن به بسياري از باورها جز از طريق ظنّ اطميناني -دليل دوم. 4-2-2-2

يت اطمينان را در برخـي مسـائل   برخي از انديشمندان به استناد ممنوعيت تكليف مالايطاق، حج
لازم براي اعتقـاد دينـي اسـت؛    با اين توضيح كه علم به متعلّق اعتقاد، شرط  ؛اند هاعتقادي پذيرفت

فان، خواه واجـب باشـد   نيست؛ پس تكاليف اعتقادي مكلّ تكليف مالايطاق بر مولاي حكيم روا
اگر بتوانند در همه يـا برخـي   . به علمي است كه توانايي تحصيل آن را دارند وابسته ،يا مستحب

اعتقـاداتي كـه راهـي    بـاره  رف به آن خواهند بود و ددست آورند، مكلّ ه، يقين منطقي بباورهااز 
يـت و  هـا حج  نآ بارهوجود ندارد، علم عرفي و عادي در ها نآ بارهبراي تحصيل يقين منطقي در

  .)21ص، 1397رباني گلپايگاني، ( اعتبار شرعي دارد

 ،نحو اطمينـاني اثبـات كنـد    اين است كه هرگاه دليل انباشتي بتواند مدعا را به بالا مطالب برآيند
  .و از مخالفت با آن پرهيز كرد پايبند بودبايد به آن توان يا  يم

  نتيجه

 ـ     «كه عبارت است از را تقرير برهان انباشتي  ه و روشي كـه در آن بـا انباشـت و تجميـع تمـام ادلّ
هـا، ميـزان معقوليـت و موجـه بـودن آن بـاور افـزايش         نشواهد يك باور و ايجاد همياري بين آ

توان در قالـب ضـرب سـوم از شـكل اول قيـاس       يم ،»شود ييابد يا ابعاد مختلف آن روشن م يم
از جهت مـاده نيـز   . برهان انباشتي از حيث صورت، صورتي منتج دارد ،بنابراين. منطقي ارائه داد

تـوان از   ييعنـي نم ـ  ؛باشـد  كم مفيد ظنّ تو دس صادق هايي هها و گزار لاستدلا دربردارندهبايد 
  .هاي غيرمنتج در برهان انباشتي استفاده كرد تصورهاي مشكوك يا وهمي يا كاذب يا  هگزار

نحوي كه يكديگر را تقويت كننـد بـا هـم انباشـته شـوند، محصـول        اگر اجزاي برهان انباشتي به
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اگـر   ،بنـابراين . تنهـايي لحـاظ شـوند    هها فراتر از زماني است كه هركدام از آن اجزا ب نمعرفتي آ
كـم   تهـا، دس ـ  نعـادي باشـند، پـس از تجميـع آ     ظـنّ تنهايي مفيـد   هاجزاي برهان انباشتي ب همه

 دوچنـداني اما در شرايطي نيز برهان انباشتي قدرت . توان به ظنّ راجح يا اطمينان دست يافت يم
 تواند يقين منطقي ايجـاد كنـد   ياما تنها زماني م. كند ايجادشناختي  نتواند يقين روا ييابد و م يم

  .داجزاي آن هم مفيد يقين منطقي باشن كه
شـناختي يـا منطقـي،     نچـه يقـين روا   ،درهرصورت، چه محصول برهـان انباشـتي اطمينـان باشـد    

ها اثبات شد نيت آحج .هـا را بـه حكـم عقـل ذاتـي دانسـتيم و يـا بـا دلايـل           نيـت آ حال يا حج
اي از باورهـاي دينـي بـا برهـان انباشـتي در       هاگر گزار بنابراين،. يت را جعل كرديمي حجيعقلا

  .اي منجز و معذّر است هآور اثبات شود، التزام به چنين گزار نبخش يا يقي نناسطح اطمي
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